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  پيشگفتار

 160هاي سازمان ملل، كنفـرانس نماينـدگان تـام الاختيـار      تلاش، با 1998ژوئيه  17در

كشور در رم بر پا شد و در آن كنفرانس كـه در خصـوص ايجـاد دادگـاه كيفـري بـين       

از مسائل مهم ايـن  . المللي بود، اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي را به تصويب رساند

معنا كه چه جرائمي در حيـزه  بدين . مذاكرات، تعيين محدوده صلاحيت اين ديوان بود

جـرم   4گيرد؟ و سرانجام در پيش نويس فهرست جرائم ،  صلاحيت اين دادگاه قرار مي

جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و   جنايت نسل كشي،: اصلي ذكر شد كه عبارتند از

  جنايت تجاوز

و . بسـيار مشـكل و پيچيـده بـود    ) اساسنامه 7م (مذاكره در مورد جنايت عليه بشريت 

مسائلي در مورد آن مطرح شد از جمله اينكه آيا اين جرم به اقدامات در زمان مخاصمه 

  شود يا خير؟ و اينكه ميزان سنگيني اين جرم چقدر است؟  مسلحانه محدود مي

سرانجام در تعريف جرائم عليه بشريت وجود هيچگونه ارتباطي با مخاصمات نظـامي،  

شمرده نشد و ميزان سنگيني اين جرائم هم به صورت يا اثبات انگيزه تبعيض آميز لازم 

  . حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد هر جمعيت غير نظامي تعيين شد

المللي ، از مواد مهم اين اساسنامه است و ايـن مـاده    اساسنامه دادگاه كيفري بين 7ماده 

بت بـه  تري از جنايات عليـه بشـريت ارائـه مـي دهـد نس ـ      تر و گسترده تعريف مشروح

. هاي ديوان هاي كيفري بين المللي موقت ارائـه شـده اسسـت    تعاريفي كه در اساسنامه
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اين تعريف جرائمي چون جدايي نژادي و سره به نيست كـردن افـراد را هـم اقـداماتي     

  1.غير انساني شناخته است

اساسـنامه ديـوان كيفـري بـين      7و نكته ديگر در تعريف جرائم عليه بشـريت در مـاده   

كشـور در   160اي كـه ميـان    از خلال مذاكرات چند جانبـه  7ي اين است كه ماده الملل

پيـروز  (جريان بود ايجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توكيـو كـه توسـط دول متفـق     

هاي دادگاههـاي بـين    تحميل شده بود و نه مانند اساسنامه) شوندگان جنگ جهاني دوم

  . وسط شوراي امنيت وضع شده باشدالمللي  براي يوگسلاوي سابق و روآندا كه ت

اين ماده شامل اقدامات غير انساني مثل قتل، شكنجه، ناپديد كـردن اجبـاري افـرد، بـه     

  . باشد مي. . .  بردگي گرفتن تبعيد يا كوچ اجباري و 

هاي دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سـابق    تقريباً همان ساختار اساسنامه 7بند اول ماده 

  . توضيحات بيشتري ارائه مي دهد 3و  2ولي در بندهاي  و روآندا را دارد

  

                                           
ون، تعريف جرائم نسبت به بشريت در كنفرانس رم، مجله اطلاعات سياسي، اقتصادي ، سال چهارم داريل رابينس ١

  ١٢٦ص ) . ١٣٧٩خرداد و تير (شماره نهم و دهم، 
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  مقدمه

  جنايات عليه بشريت) اف

. ظهور جنايات عليه بشريت داراي سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر مي گـردد 

 ـ  » حقوق انساني «لايه در مقدمه خوود به  1907و 1899كنوانسيونهاي  د اشـاره مـي كنن

ولي توصيفي از آن ارائه نمي دهند با اين حال مفهوم جنايات عليـه بشـريت بيشـتر در    

تعاليم انديشمندان و نظرات حقوقدانان بين المللي جاي داشته و تنها در محاكمات بعد 

از جنگ جهاني دوم است كه افرادي به اتهام جنايات عليه بشريت محاكمه و مجـازات  

عد عملاً اين نوع از جنايات به عنوان اعمالي مسـئوليت آور  مي شوند و از اين زمن به ب

  . المللي معرفي و شناخته مي شوند و قابل مجازات در صحنه بين

خـود در مـورد جنايـات عليـه بشـريت و       7المللي در مـاده   اساسنامه ديوان كيفري بين

  : نمايد موارد آن اينطور تصريح مي  احصاء 

كه در ايـن اساسـنامه آمـده اسـت هـر يـك از اعمـال        منظور از جنايات عليه بشريت «

مشروحه ذيل است هنگامي كه در چارچوب يك حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد 

  . گردد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمل ارتكاب مي

  قتل ) الف

  ) قلع و قمع(ريشه كن كردن ) ب

  به بردگي گرفتن) ج

  يتتبعيد يا كوچ اجباري يك جمع) د
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حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از ازادي جسماني كه برخلاف قواعد اساسي ) هـ

  . شود حقوق بين الملل انجام مي

  شكنجه) و

حاملگي اجبـاري، عقـيم كـردن      تجاوز جنسي، برده گيري جنيس، فحشاي اجباري،) ز

  اجباري، يا هر شكل ديگر خشونت جنيسي همرديف با آنها 

  نـژادي، ملـي،    م هر گروه يا مجوعه مشخصـي بـه علـل سياسـي،    تعقيب و آزا مداو) ج

قومي، فرهنگي، مذهبي جنسيت يا علل ديگر كه به موجب حقوق بين الملل غير مجـاز  

  . شناخته شده است

  ناپديد كردن اجباري اشخاص) ط

  )آپارتايد(جنايت تبعيض نژادي ) ي

درد و رنج عظـيم يـا صـدمه     اعمال غير انساني مشابه ديگر كه عاملاً به قصد ايجاد) ك

  » .شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد

  سؤالات اصلي تحقيق) ب

هـاي داخلـي نيـز مـي توانـد روي       آيا جرائم عليه بشريت در زمان صلح و شورش -1

  دهد؟ 

  آيا انگزيه تعبيض آميز ملاك لازم براي همه جرائم عليه بشريت است؟ -2

بودن و سازمان يافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفتـه  آيا بايد دو معيار گسترده  -3

  شوند يا با هم؟ 



  ٩

   المللي چيست؟ ارتباط جرائم عليه بشريت با قواعد آمره بين -4

  هاي تحقيق فرضيه) ج

توانـد   هاي داخلي نيز مي جرائم عليه بشريت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش -1

  . روي دهد

  . ملاك لازم براي همة جرائم عليه بشريت نيست انگيزه تبعيض آميز طبق اساسنامه -2

  . طبق اساسنامه هر اقدام  غير انساني، جرم عليه بشريت نيست -3

طبق اساسنامه بين جرائم عليـه بشـريت و برخوردهـاي مسـلحانه ارتبـاطي وجـود        -4

  . ندارد

  . جرائم عليه بشريت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند -5

  : روش و نوع تحقيق) د

باشـد و نـوع تحقيـق     گردآوري مطلب، روش كتابخانه اي و اسـنادي مـي  روش اصلي 

  . توصيفي است

  اهداف تحقيق) و

  روشن نمودن تعريف جرائم عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي  -1

  المللي  بيان مصاديق جرائم عليه بشريت در چهراچوب اساسنامه ديوان كيفري بين -2

رائم عليه بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بـين المللـي   ما در اين تحقيق به بررسي ج

  . ايم اساسنامه است پرداخته 7كه در واقع ماده 
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ايم و در مبحـث   در مبحث اول تحول تارخي مفهوم جرائم عليه بشريت را بررسي كرده

و در مبحث سوم به عوامل و عناصـر  . ايم دوم اساسنامه ديوان را مورد بررسي قرار داده

در مبحث چهارم مصـاديق جنايـات بـر    . ايم تحقق جرائم عليه بشريت پرداخته مؤثر در

ضد بشريت را در چهارچوب اساسنامه ديوان كيفري  بين المللـي مـرود بررسـي قـرار     

و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم عليه بشريت با نقض قواعد آمـره را مـورد   . ايم داده

  . ايم توجه قرار داده
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  ريخي مفهوم جرائم عليه بشريت تحول تا: مبحث اول

  در سطح بين المللي ) الف

مفهوم جرم عليه بشريت قدمت طولاني دارد ولي جرم انگاري آن بـا تـأخير صـورت    «

سال اسـت كـه    7000شود اصول بشر دوستانه بين المللي بيش از  گفته مي. گرفته است

  1»هاي مختلف در مورد برخوردهاي مسلحانه اعمال شده است در تمدن

اين ديـوان  . يك ديوان كيفري بين المللي در بر ساخ آلمان تشكيل گرديد 1474به سال 

را به دليـل تجـاوزاتش بـه    » هافن باك پترفن«ژرمنيك،  -امپراطوري رومن  قاضي، 27با 

تجـاوز    زيـرا وي بـه سـربازانش اجـازة    . قوانين خداوند و بشر محاكمه و محكوم نمود

در واقع براي اولـين بـار   . ها را داده بود ن وغارت اموال آنكردن به غير نظاميان و  كشت

  2.در اين محكمه اصطلاحي نزديك به اصطلاح جرائم عليه بشريت به كار برده شد

. در منشور نورمبرگ تعريـف شـد   1945جرائم عليه بشريت براي نخستين بار در سال 

ست و صرفاً تعريـف  رسد كه اين منشور جرم جيديد را تعريف نكرده ا ولي به نظر مي

تري از جرمي كه در حقوق بين الملل عرفي شناخته شده بـود را بـه دسـت مـي      روشن

 Marrtens)گواه اين امر براي نمونـه اسـتنا بـه قـوانين انسـانيت در بنـد مـارتز        . دهد

chause)  جرائم عليـه بشـريت و   «لاهه، محكوميت  1907و  1899از مقاوله ناميه هاي

و قائل شدن مسئوليت كيفري براي افـرادي   1915ماه مه  28شترك در اعلامية م» تمدن

                                           
  ٧، ص )٧٩-٨٠( المللي كيفري، اساسنامه ديوان بين ٧زهرا كسمتي، جرائم عليه بشريت موضوع ماده  ١
 ١٨حاكم كيفري بين المللي، تئوري و عمل، مجله تحقيقات حقوقي، شماره ابراهيم بيگ زاده سازمان مل متحد و م ٢

)١٣٧٥ (  
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كميسيون مسـئولين سـران    1919كه قوانين بشر دوستانه را نقش كنند در گزارش سال 

  1.جنگي است

  :كند منشور نورمبرگ، جرائم عليه بشريت را چنين تعريف مي 6ازم  2بند 

گر اقدامات غير انساني كه پـيش  تبعيد و دي  به بردگي كشيدن،  قتل، ريشه كن ساختن،«

از جنگ يا در طول آن بر عليه هر جمعيت غير نظامي انجام شده باشد، يا آزار و اذيتي 

كه به دلايل سياسي، يا مـذهبي در جهـت انجـام يـا در ارتبـاط بـا هـر جرمـي كـه در          

قطع نظر از اينكه نقـض قـانون داخـل    . صلاحيت اين دادگاه است صورت گرفته باشد

  2.حل وقوع جرم بوده يا نبوده باشدكشور م

جرائم ذكر شده در منشور نورمبرگ همراه بـا تغييراتـي بعـد از جنـگ جهـاني دوم در      

  . بيني شد نيز پيش 1945شوراي نظارت  10قانون شماره 

تحول عمدة بعدي، تصويب اساسنامة دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سـابق  

  . بود 1994گاه كيفري بين المللي براي روآندا در سال و اساسنامة داد 1993در سال 

تعريف جرائم عليه بشريت در هر يك از اين دو اساسنامه حاوي فهرسـتي از اقـدامات   

غير انساني همراه با مجموعه شرايطي بود كه ارتكاب چنين اقـدامي  را بـه جـرم عليـه     

  بشريت تبديل مي نمايد؟ 

براي نمونـه  . ن دو اساسنامه اختلافاتي وجود داردبين تعريف جرائم عليه بشريت در اي

در تعريي كه اساسنامه دادگاه بين المللـي كيفـري يوگسـلاوي سـابق ارائـه داده اسـت       

                                           
   .١٢٦رابينسون داري، همان ، ص  ١
  اساسنامه دادگاه نظامي نورمبرگ ٣بند  ٦م . ك. ر ٢
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در صـورتي  . وجود ارتباط ميان جرائم عليه بشريت با برخورد مسلحانه ضروري اسـت 

آميـز را  كه تعريف مطرح شـده در اساسـنامة دادگـاه كيفـري روآنـدا، انگيـزه تبعـيض        

  1. داند ضرروري مي

و ايجاد اين دو داگاه رويه اي را ايجاد كرد كه راهنماي نمايندگان حاضـر در كنفـرانس   

  . رم بود

  در سطح داخلي ) ب

محاكمات داخي يا محاكمه متهمين توسط محـاكم داخلـي صـرف نظـر     : محاكمات )1

كه جنايات عليـه  تابعيت قرباني يا مجني عليه و يا محل ارتكاب دلالت بر اين دارد 

بشريت به عنوان جنايات عليه حقوق بين الملل و هـم  عليـه جامعـه بـين المللـي      

شود و لذا دولتهـا در ايـن زمينـه خـود را محـدود بـه امـر صـلاحيت          محسوب مي

  . سرزميني نمي دانند

از پايان سده نوزدهم، حقوق بين الملـل بـه مسـأله اسـترداد مجرمـان      : قانونگذاري )2

اصول همكـاري    ملل متحد، 1973و بعدها قطعنامه دسامبر .ه استجنگي توجه كرد

بين المللي در زمينه شناسايي، دستگيري، استرداد و تنبيه افرادي را مورد توجه قرار  

  . شوند داده كه در خصوص جرايم جنگي يا جرائم عليه بشريت مقصر شناخته مي

توان، از نظر استرداد يك  نميكند كه نسل كشي را  ژنو تصريح مي 1948معاهده دسامبر 

  . جرم سياسي تلقي كرد

                                           
  .١٢٧همان، ص   رابينسون داري، ١
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و حتـي  . در اين زمينه قانون فرانسه راجعه به استرداد نيز متضمن همـين مفهـوم اسـت   

در حاليكه اكثر . كند مرتكبين اين اعمال را از شمول توسل به حق پناهندگي مستنثي مي

بـه عنـوان   . امل قائلنـد دولتها براي عمران شاغل دولت، حق برخورداري از مصنونت ك

. در انگلستان مطرح شـد  1998اكتبر   12با دستگيري و توقيف ژنرال پينوشه در   نمونه،

كشورهاي مختلف من جمله فرانسه تقاضاي استرداد پينوشه را به دليل ارتكاب جنايات 

  . عليه بشريت خواستار بودند

ا از يـك طـرف   مجلس لردهاي انگليس مصونيت را در خصـوص پينوشـه رد كـرد ام ـ   

دادگاههاي خارجي لزوماً صلاحيت محاكمـه يـك ژنـرال را ندارنـد و از سـوي ديگـر       

  . اعمال اصل صلاحيت جهاني امر آساني نست

امـا حضـور   . قابـل اجـرا باشـد    1948دسامبر  10البته ممكن است معاهده منع شكنجه 

اصـولاً    ده،مباشر مظنون در سرزمين كشوري كه تشريفات تعقيب كيفري در آن آغاز ش

  .يك شرط ضرور است

ويـن   1991قضات انگليسي درباره عدم برخورداري پينوشه از مصـنوعيت بـه معاهـده    

انـد كـه مطـابق آن     راجع به روابط ديپلماتيك و نيز به منشـور نـورمبرگ اسـتناد كـرده    

  . حمايت از نمايندگان دولتها در خصوص اعمال مجرمانه قابل اعمال نيست

مجلي لردها در شرايط كنوني، گام مهمـي در جهـت تضـمين بهتـر      به هر حال تصميم

از آنجا كه كنوانسيون جامعي كه جنايات عليه بشريت را . شود حقوق بشر محسوب مي

تعريف كند وجود ندارد، لذا بـه وضـوح روشـن اسـت كـه مـا فاقـد توسـعه سيتسـم          
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امـا در  . اشـيم قانونگذاري داخلي در زمينه اعطاء صلاحيت جهاني به محـاكم داخلـي ب  

شـود كـه چنـين     خصوص جنايات عليه بشريت قوانيني در كشورهاي مختلف ديده مي

انـد قـانون جـزاي كانـادا و قـانون مجـازات تشـريك مسـاعي          صلاحيتي را اعطا نموده

دو دسـته   1992اخيراً نيـز قـانون جـزاي فرانسـه     . كنندگن با نازي و نازيهاي اسرائيلي 

ت را از هم تفكيك نموده است و دو ويژگـي را بـراي   جنايات نسل كشي و عليه بشري

 -2هماهنگ شده   لزوم وجود طرح و نقشه -1. جنايات عليه بشريت لحاظ كرده است

  1.پذيرد فقدان عامل موجه كه توجيه جرم ارتكابي با استناد به دستور ما فوق را نمي

اخلي داريم از جملـه  در كنار اين دو، انعكاس كنوانسيونهي بين المللي در قانوگذاري د

اينكه بعضي از دولتها به محاكم خـود صـلاحيت جهـاني راجـع بـه جنايـات شـكنجه        

از جمله اينها قانون آئين دادرسـي كيفـري فرانسـه و آئـين دادرسـي انگلسـتان       . اند داده

  . است

 American Lowسومين مجموعه قواعد حقوقي ايـالات متحـده كـه توسـط انسـتيتو      

كند كـه جرائمـي    تهيه شده است بيان مي 1987ضيح قواعد در سال راجع به تبيين و تو

نظير بچه دزدي يا حملات خشونت آميزي كه داراي خصلت عدم تمييـز ميـان سـكنه    

  .روند باشد به سمت موضعات تابع صلاحيت جهاني پيش مي نظامي و غير نظامي مي

  . ي وجود دارددر زمينه منع شكنجه چند مرد رويه قضاي: (Case law)رويه قضايي  -3

                                           
دكتر حسين نجفي و دكتر : شر، مترجمجرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه يا انسانها عليه ب  پروفسور ژان باريكن، ١

  .١٠-١١ص  ١٣٧٨شماره اول، بهار   منوچهر خزاني، مجله مجتمع آموزش عالي قم، سال اول،
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، دادگاه ايـالات متحـده بيـان داشـت كـه شـكنجه        Filartiga vs.Irala penaدر قضيه 

  . آيند لذا دشمنان بشريت به شمار مي  دهندگان مثل دزدان دريايي عمل مي كنند،

بنابراين از ديد قضات، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي قابـل مقايسـه بـا دزدي    

عيت يكساني دارند و جنايت بر عليه كـل بشـرت يـه حسـاب     آنها وض. دريايي هستند

  اين نظر دادگاه عالي استراليا در قضية . آيند و تنابع صلاحيت جهاني هستند مي

common walth of Australia vs. polyhnovich  

  1. بود 1991اگوست  4در تاريخ 

تـابع اصـل    تعدادي از حقوقدانان نيز جنايات عليه بشـريت را : هاي حقوقي  نوشته -4

در عبارات دادگاه در قضيه آيشمن آمده كه كليه دولتهـا  . دانند صلاحيت جهاني مي 

در خصوص مجازات او ذيفع هستند آقـاي تئـودور مـرون نيـز در كتـاب سـاختار       

  . گويد كيفري  بين المللي همين نكته را مي

لاوي آقا جردن پوست در كتاب قابليت اعمال قواعد كيفري بـين المللـي در يوگس ـ   -5

لذا مشاهد نموديم كه جنايـات عليـه بشـريت عليـرغم     . سابق باز همين نظر را دارد

فقدان يك كنوانسيون جهان شمول وارد قلمرو حقوق عرضـي شـده و تـابع اصـل     

اساسـنامه ديـوان    7و انعكـاس ايـن امـر را در م    . صلاحيت جهان قرار گرفته است

  .بينيم  كيفري بين المللي مي

  

  

                                           
  ٤١جنايا و صلاحيت در اساسامه ديوان كيفري بين الملي، ص   فريده السادات، ، چاوشي، ١
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  ي اساسنامة ديوان كيفري بين المللي بررس -مبحث دوم

  بررسي پيش نويس اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ) الف

كميته مقدماتي تهيـه پـيش نـويس اساسـنامه در ديـوان كيفـري بـين         1996در گزارش 

اين پيش نويس مربوط به جرائم عليه بشريت مي  باشد كـه ايـن چنـين     5المللي، ماده 

  : دارد  مقرر مي

ارتكاب اقـداماي اسـت، هنگـامي كـه       عليه بشريت مورد نظر اساسنامه حاضر،جرائم «

بخشي از يك اقدام گسترده يا سازمان يافته بر ضد جمعيتي غير نظامي باشد و بر مبناي 

نژادي، قومي و مذهبي و يا هر مبناي ديگر  ارتكاب بايد و شامل اقدامات زيـر    سياسي،

  : گردد مي

  قتل ) الف

  اخن ريشه كن س) ب

  داري  برده) پ

  تبعيد يا انتقال اجباري افراد ) ت

زنداني كردن، محروميت از آزادي، نقض آشكار حقوق بين الملـل، نقـض     توقيف،) ث

  هاي حقوقي بين المللي  فرم

  شكنجه) ج

  هاي جنسي، فحشاي اجباري تجاوز جنسي يا ديگر سوء استفاده) چ
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معيتي مشخص به دلايل سياسـي، نـژادي،   تعقيب و آزار و اذيت بر عليه گروه يا ج) ح

در ارتبـاط بـا سـاير     ]ديگر موارد مشابه  [يا ) ياجنسي(قومي، فرهنگي يا مذهبي   ملي،

  . جرائمي كه در صلاحيت دادگاه مي باشند

  . ناپديد ساختن اجباري افراد) خ

يد با خصلت مشابه كه عمداً موجب ورود درد و رنج شد  ساير اقدامات غير انساني،) د

  .جدي بر سلامت جسمي و روحي افراد گردد يا صدمة 

  . اند اين پيش نويس هر يك از جرائم خاص مذكور تعريف شده 2در بند 

  اساسنامه ديوان كيفري  بين المللي  7بررسي ماده ) ب

  اساسنامه ، جرائم عليه بشريت اينگونه تعريف شده است،  7در ماده 

در اين اساسنامه هر يـك از اقـدامات ذيـل اسـت     منظور از جرائم عليه بشيت مندرج «

اي گسـترده يـا سـازمان يافتـه بـر ضـد هـر جمعيـت          هنگامي كه در چارچوب حملـه 

  : اين اقدامات شامل. غيرنظامي به وقع بپيوند و نيز حمله  با علم و آگاهي ارتكاب يابد

  قتل) الف

  ريشه كن كردن )   ب

  به بردگي گرفتن ) ج

  اري يك جمعيتتببعيد يا كوچ اجب) د

جنس كردن يا ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني كه برخلاف قواعد اساسـي  ) ه

  شود  الملل انجام مي حقوق بين
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  شكنجه) و

گيري جنسي، فحشاي اجباري ، حـاملگي اجبـاي، عقـيم كـردن      تجاوز جنسي، برده) ز

  . اجباري يا هر شكل ديگر خشونت جنسي همسنگ با آنها

نـژادي، ملـي،     مداوم هر گوه يا مجموعه مشخصي بـه علـل سياسـي،    تعقيب و آزا) ح

قومي، فرهنگي، مذهبي، جنسيت يا علل ديگر در ارتباط با هر يك از اعمال مـذكور در  

اين بند يا هر جنايت مشمول صلاحيت ديوان كه در سراسر جهان بـه موجـب حقـوق    

  . بين الملل غير مجاز شناخته شده است

  اري اشخاصناپديد كردن اجب) ط

  جنايت تبعيص نژادي ) ي

اعمال غير انساني مشابه ديگري كه عاملاً به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شـديد  ) ك

  . به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد

  . اند در بند دوم هر يك از اين جرائم خاص تعريف شده

ول آن عناصـر كلـي و   بخـش ا : اسـت   بخش در واقع تقسيم شـده  2اساسامه به  7ماده 

  . كند كند و بخش دوم جرائم خاص را ذكر مي اصلي جرائم را ذكر مي

حمله گسترده يا سازمان يافته، بر ضد هر جمعيت غيرنظامي ، و    عناصر كلي عبارتند از

شوند كه جرائم خاص ذكر شـده در بنـدهاي    عنصركلي باعث مي 3باعلم و آگاهي اين 

  1.ائم داخلي به جرائم بين المللي مستقل تبديل شونداز جر 7ماده » ك«تا » الف«

                                           
  ٢٩-٣٣زهرا كسيمتي، همان، صفحات  ١
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  : بنابراين ويژگيهاي مهم اين ماده عبارتند از

  عدم ضرورت وجود ارتباط ميان جرائم عليه بشريت يا برخوردهاي مسلحانه  -1

  عدم لزوم وجود انگيزه تبعيض آميز -2

  » حمله گسترده يا سازمان يافته«وجود معيار  -3

  عنصر قصد نامشروع  -4

ويژگي اول را در اينجا بررسي مي كنيم و ويژگيهاي ديگـر را در مبحـث عوامـل     كه ما

  . مؤثر در تحقق جرائم عليه بشريت مورد بررسي قرار مي دهيم

  ارتباط جرائم عليه بشريت با مخاصمات مسلحانه) ج

عده قليلي از نمايندگان شركت كننده در كنفرانس رم شـديداً بـر ايـن نظـر بودنـد كـه       

امـا  . توانـد ارتكـاب يابـد    يه بشريت تها در زمينه مخاصـمات مسـلحانه مـي   جنايات عل

شود كه ايـن جنايـات واجـد      اكثريت بر اين باور بودند كه چنين محدوديتي باعث مي

و  چنـين  . شـود در قالـب جنايـات جنگـي در آينـد      عناصر زايدي شود كه باعـث مـي  

نورمبرگ هم نيسـت و هـم    محدوددديتي به هيچ وجه هماهنگ با توسعه بعد از منشور

اكنون به خوبي ثابت شده است كه جنايات عليه بشريت هم در زمـان صـلح و هـم در    

مسأله وجود رابطه بـا مخاصـمات از آنجـا ناشـي     . زمان جنگ مي توانند ارتكاب بايند

منشـور نـورمبرگ جنايـات عليـه بشـريت را كـه در صـلاحيت         3بند  6شود كه  م  مي

به عنوان اعمالي كه در زمان جنگ جهاني دوم ارتكـاب يافـت    محكمه قرار داشت تنها

مورد خطاب قرار داد نه اينكه آنها را  في حد ذاته جنايت محسـوب كنـد و ايـن مـاده     
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به بردگـي    قتل، ريشه كن ساختن،«: جنايات عليه بشريت را انگونه تعريف نموده است

نگ يا در طول آن بر عليـه هـر   تبعيد و ديگر اقدامات غيرانساني كه پيش از ج  گرفتن ،

جمعيت غيرنظامي انجام شده است يا آزار و اذيتي كه به دلايل سياسي، نژادي، مـذهبي  

قطـع نظـر  از   . در با هر جرمي كه در صلاحيت اين دادگاه است صورت گرفتـه باشـد  

  . اينكه نقض قانون داخلي كشور محل وقوع جرم بوده يا نبوده باشد

به دنبال تأسـيس محـاكم اختصاصـي بـراي يوگسـلاوي سـابق و        اما اين رابطه مستمراً

البته در اساسنامه دادگاه بين المللي بـراي يوگسـلاوي سـابق ضـرورت     . روآندا رد شد

ارتباط با مخاصمات مسحانه احساس گرديد ولي شـعبه پژوهشـي دادگـاه يوگسـلاوي     

ات عليه بشـريت  چنين اظهار داشت كه وجود رابطه ميان جناي (Tadic)سابق در قضيه 

نورمبرگ بـود و ديگـر هـيچ     و جنايات عليه صلح با جنايات جنگي مخصوص محكمة

و در رويه محـاكم دولتهـا نيـز بـه     . توجيه منطقي و حقوقي براي اين الزان وجود ندارد

  . شود هنگام ارتكاب جنايات عليه بشريت چنين چيزي ديده نمي

كه حتي در  1954نويش  نه تنها در پيشدر زمينه كه جنايات عليه صلح و امنيت بشري 

اسناد متعاقب آن هم ديگر ارتباط با جنگ و مخاصمه نيامده است، نظير كنوانسيون منع 

  1. ژنو سايد و آپارتايد

در ضمن وجود رابطه به اين معناست  كه جنايات شديد و  مهم به هنگاميكه خـارج از  

اهميـت ايـن جنايـات    . نـد يابـد بـدون مجـازات بما    چارچوب مخاصمات ارتكاب مي

                                           
  .٤٣ص   فريده السادات، چاوشي، همان، ١



  ٢٢

يابند بدون مجازات  اي ارتكاب مي طلبد كه مرتكبين آن صرفنظر از اينكه درچه زمينه مي

  .نمانند

يكي از مهمترين ويژگيهاي تعريف اساسنامه ديوان كيفري بين المللـي ايـن اسـت كـه     

 كند كه جنايـات عليـه   دهد و تأكيد مي هيچج ارجاعي به وجود رابطه با مخاصمات نمي

بشريت مي تواند نه تنها در خلال مخاصـمات كـه همچنـين در خـلال صـلح و نـزاع       

اي از تجـاوزات و   گيري در پاسخ به سـطح گسـترده   اين نتيجه. داخلي هم ارتكاب يابد

و   يافـت،  هايي كه توسط دولتها عليه سكنه غير نظامي متبوعشان ارتكـاب مـي   رحمي بي

  . حياتي بود

وان كيفري بين المللي نسبت به محاكم ملي در ديباچـه و  تكميلي بودن صلاحيت دي) د

مكمل محـاكم كيفـري   «اساسنامه تصريح شده است كه ديوان كيفري بين المللي  1ماده 

تكميلي بودن صلاحيت ديوان نسـبت بـه محـاكم ملـي در مباحثـات      . خواهد بود» ملي

نماينـدگان   و غالـب . به تقصيل مورد بحث واقع شده اسـت  1995كميته ويژه در سال 

المللي  نمـي بايسـت    اند كه اساسنامه ديوان كيفري بين شركت كننده به اين تأكيد داشته

صلاحيت رسيدگي به جرائميرا كه مطابق قوانين داخلي كشورها به محاكم ملي دادسـه  

بـدين  . بلكه ديوان بايد تكميل كننده صلاحيت محاكم ملـي باشـد  . شده ايت نفي نمايد

صورتي كه دادگاههاي ملي صلاحيت دار قادر يا مايل بـه رسـيدگي بـه    معنا كه تنها در 

جرائم موضوع اسانامه نباشند ديوان كيفري بين المللي صلاحيت رسيدگي به آن جرائم 

را داشته باشد،  هر گاه يكي از جرائم مووضع اساسـنامه توسـط شـخص يـا اشـخاص      
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ادرسـي باشـد و شـروع بـه     دار مايل و قادر بـه د  ارتكاب يابد و محكمه ملي صلاحيت

المللي صـلاحيت   ديوان كيفري بين. انجام آن نمونده و يا دادرسي را به پايان برده باشد

  . رسيدگي به جرم مذبور را نخواهد داشت

بايد گفت كه اولاً دادگاه ملي صلاحيت دارد كه رسيدگي وي مانع از رسـيدگي ديـوان   

ر اساسنامه نيسـت بلكـه چنانچـه    خواهد شد منحصر به دادگاههاي ملي كشورهاي عض

جرمي در صلاحيت دادگاه دولتـي باشـد كـه بـه عضـويت اساسـنامه درنيامـده اسـت         

دادگـاه  : ثانيـاً . رسيدگي در دادگاه مذكور نيـز مقـدم بـر رسـيدگي ديـوان خواهـد بـود       

. گردد كـه در نـزد ديـوان موجـود اسـت      صلاحيتدار ملي به موجب اطلاعاتي تعيين مي

صلاحيتدار دادگاهي است كه به موجب قوانين ملي صلاحيت رسيدگي بـه  دادگاه : ثالثاً

جــرم مــورد نظــر را داشــته باشــد بنــابراين در صــورتي كــه محــاكم ملــي كشــوري از 

جـرائم جنگـي و     تجـاوز، . قانونگذاري خود صلاحيت رسيدگي به جرائم نسـل كشـي  

دار بـه   ادگاه صلاحيتباشند نمي تواند به عنوان د  جرائم عليه بشريت را دريافت نكرده

اين بـدان معنـا اسـت كـه     . رسيدگي به جرمي كه در صلاحيت ديوان است تلقي شوند

هايي كه مايل به رسيدگي به جرائم مذكور هسند مي بايست به لزوم قانونگذاري  دولت

  1.در اين خصوص توجه نمايند

                                           
 ١٢المللي، مجله ديدگاههاي حقوقي، شماره  محمد جواد شريعت باقري، نگاهي به اساسنامه ديوان كيفري بين ١

  ٧٧، ص )٧٧زمستان (
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  عوامل مؤثر در تحقق جرائم عليه بشريت -مبحث سوم

بـه  . عملي جرم عليه بشريت تلقي شود بايد معيارهايي را لحاظ نمود براي اينكه انجام 

عبارت ديگر بسياري از جرائم ذكـر شـده بـه عنـوان جـرم عليـه بشـريت در اكثريـت         

بـه  . شود بايد معيارهـايي را لحـاظ نمـود     هاي حقوقي داخلي نيز جرم تلقي مي سيستم

يـه بشـريت در اكثـر سيسـتم     عبارت ديگر بسياري از جرائم ذكر شده به عنوان جرم عل

شوند ولي بايد جـرائم  عليـه بشـريت را كـه در      هاي حقوقي داخلي نيز جرم تلقي مي

شوند با معيارهايي از اينگونه جرائم در سطح داخلـي تمييـز    المللي مطرح مي سطح بين

  . داد و تفكيك كرد

  : عوامل و عنصر بين المللي جرائم عليه بشريت عبارتند از

  ازمان يافتگيگستردگي و س -1

  عنصر سياسي  -2

  وقوع حمله عليه جمعيت غير نظامي  -3

  عنصر تبعيض آميز بودن  -4

  ) قصد نامشروع(عنصر معنوي  -5

   :ذيلاً به بررسي اين عوامل و عناصر مي پردازيم

  گستردگي يا سازمن يافتگي) الف

ن اي. اولين معيار بري تحقق جرم عليه بشريت گسترده بودن يا سازمان يافته بودن است

مسأله مورد توافق كليه شركت كنندگن در كنرانس رم قرار گرفت كه همه اعمـال ضـد   
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. بشري جنايت عليه بشريت نيستند و وجود يك آستانه بـالا بـراي احـراز آن لازمسـت    

را از ) سـازمان يافتـه بـودن   (نمايندگان دو شرط مزبور يعني گستردگي و سيسـتماتيك  

گستردگي به ايـن معنـا   . ر منابع استخراج نمودندرويه قضائي محاكم بين اللمللي و ديگ

است كه عمل ارتكابي در يك سطح گسترده و وسيع كـه متضـمن شـمار  معتنـابهي از     

  . قربانيان است ارتكاب يابد

به اين معناست كه در يك حمله، درجـات بـالائي از   ) سيستماتيك(سازمان يافته بودن 

  . ريز روشند وجود داشته باشد هاي طراحي و سازمان يافتگي و برنامه شيوه

بحث انگيرترين و دشوارترين موضوع در مذاكرات پيرامون تعريف جرائم عليه بشريت 

يعنـي گسـترده   ( اين بود كه آيا بايد اين دو معيار به طور جداگانه در نظر گرفته شـوند  

دن و يعنـي گسـترده بـو   (يا اينكه همراه با هم منظور شوند ) بودن يا سازمان يافته بودن

  ). سازمان يافته بودن

شـوند معتقـد    در جريان مذاكرات جمعي كه عمدتاً از اعضاي گروه همفكر تشكيل مـي 

بودند كه منابع موجود در اين دو قيد را جدا از هم اعمال كره اند و اين شيوه پيشاپيش 

  . جا افتاده است

ورت دارد كـه اقـدامات   براي نمونه بر پايه اساسنامه دادگاه بين المللي براي روآندا، ضر

غيرانساني به عنوان بخشي از يك حمله گسترده يا سيستماتيك عليه جمعيت غيرنظامي 

  1.صورت گرفته باشد

                                           
  .١٢٩داريل رابينسون، همان، ص  ١
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از سوي ديگر شعبه دوم دادگاه بين المللي براي يوگسـلاوي سـابق بـر ايـن  موضـوع      

قـوق  تأكيد داشتكه علاوه بر گزارش دبير كل در مورد نقض گسترده و سازمان يافتـه ح 

بشر در يوگسلاوي، بسياري از منابع موجود در معيـار مـذكور را بـه طـور جـايگزيني      

با وجود اين فرانسويان دو معيار را بـه صـورت همـراه بـا هـم مطـرح       . اند مطرح نموه

ساختند كه به نظر اشتباه در ترجمه آن بوده است و اين اشـكال در متـون بعـدي رفـع     

  1.گرديد

ديگري كه شامل برخي از اعضاي دائم شـوراي امنيـت و   از سوي ديگر جمع چشمگير 

بسياري از نمايندگامن گروه عرب و گروه آسيايي بودند يادآور شدند كه از نظر عملي، 

. اعمال جداگانه دو معيار شده دايره شمول اين جرائم را بيش از حـد فـراخ مـي سـازد    

رتكـاب جـرائم كـافي    براي نمونه اين پرسش موجه مطرح گرديد كه آيا گسترده بودن ا

  2.است

اي از حقوقدانان در اين زمينه بر اين عقيده اند كه هر گونه ارجـاعي   علاوه بر اينها عده

غير ضروري بـوده و بايسـتي حـذف    » سطح وسيع» «سيستماتيك» «گستردگي«از قبيل 

الملل عرفـي كـه بـه     شود زيرا در نظر آنان اين عبارات در هيچ يك از اسناد حقوق بين

و لذا استفاده از اين واژه ها به . شود اند يافت نمي ف جنايات عليه بشريت پرداختهتعري

اي مسئوليت را محدود ساخته و تهديد بـر عليـه  مسـئوليت افـرادي      طور شد و بيهوده

از لحاظ ديگر، تعداد  واقعـي مجنـي   . است كه دست به ارتكاب چنين اعمالي مي زنند

                                           
  . ٤٢زهرا كسمتي، همان، ص  ١
  . ١٢٩داريل رابينسون، همان، ص  ٢
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ر بعضي از موارد انـدك هسـتند مـثلاً قتـل عـام يـك       عليهم مستقيم در اين درگيريها د

روستاي كوچك كه هدف از آن از بين بردن اقليـت مـذهبي اسـت كـه در آن زنـدگي      

كنند يا تنها يكبار استفاده از سلاحهاي بيولوژيك در مقـر سـازمان ملـل، ايـن دفـاع       مي

انجـام   » سيستماتيك«يا » سطح گسترده«كافي نيست كه بگوئيم اين عمل چون در يك 

  . نشده پس جنايت نيست در واقع مدون ساختن چنين دفاعياتي، شكست بشريت است

سرانجام راه حلي پيدا شـد و ايـن راه حـل ايـن بـود  كـه اينطـور اسـتدلال شـد كـه           

حمله «هايي كه در مورد اعمال جداگانه دو معيار وجود دارد پيشاپيش در مفهوم  نگراني

حمله بر ضـد هـر   «معناي اصطلاح . شده است  برطرف» بر ضد هر جمعيت غيرنظامي

اين مسأله در اسناد قبلي مـورد  . كند عنصر مقياس را ضمناً بيان مي» جمعيت غير نظامي

كميسيون جرائم جنگي سـازمان ملـل    1948تأييد قرار گرفته است از جمله در گزارش 

» رنظـامي برضـد هـر جمعيـت غي   «و يا در دادگاه يوگسلاوي كه اعلام داشته كه عبارت 

تضمين مي نمايد كه جرم عليه بشريت نه يك اقدام خاص واحد بلكه يك خـط مشـي   

 Tadicباشد همچنين در رأي شورتي و حكم دادگاه كيفـري يوگسـلاوي در قضـيه     مي

گفته شده كه منظور از كاربرد اصطلاح جمعيت اين است كه به طـور ضـمني، ماهيـت    

  . سازد مات واحد يا جداگانه را مستثني ميو بنابراين اقدا. جمعي جرائم را نشن دهد

گيرنـد ولـي اگـر     اقدامات انفرادي و تصادفي در تعريف جرائم عليه بشريت قرار نمـي 

همين اقدامات بر يك سيستم سياسي مبتني باشد يا برآزا و اذيت و ترو مبتني باشد مي 

يكـي از دو   تحقـق    براي تحقق جرم عليه بشـريت، . تواند جرم عليه بشريت تلقي گردد
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ريزي و تصميم قبلي  كند و چناچه اقدامي انجام شود و با برنامه معيار مذكور كفايت مي

باشد و در جهت پيشبرد برنامه سياسي باشد، جرم عليه بشريت مي تواند باشد هر چند 

و اگر جرمي هم در مقياس وسيع باشد بـه طـور ضـمني دلالـت بـر      . كه گسترده نباشد

  . كند ن يافتگي ميريز و سازما برنامه

  عنصر سياسي) ب

در اينجا منظور از عنصر سياسي وجود يك خط مشي است نه يـك سياسـت در معنـي    

اخص كلمه ممكن است قيد سياست يا عنصـر سياسـي بـه تنهـايي ضـرورت دخالـت        

را القاء كند ولي عبارت خط مشي مي تواند علاوه بر دخالت دولـت، دخالـت   » دولت«

و امروزه ايـن سياسـت لازم نيسـت كـه دولتـي      . را هم در بر بگيردگروهها و سازمانها 

حملـه  «و معناي صريح اصطلاح . باشد و مي تواند از گروه يا سازماني سرچشمه بگيرد

) »عنصـر سياسـي  «(ريز يا هـدايت   متضمن عنصر برنامه» بر ضد هر جمعيت غير نظامي

برخـي از  . عنصر بـود  توافق بهدست آمده در رم حاصل شناسايي صرح اين. نيز هست

ناظرين از ترس دشوار شدن تعقيب و پيگرد ترجيح مـي دادنـد كـه عنصـر سياسـي را      

اما اعمال عنصر سياسي از دادگاه نورمبرگ به بعد در . صراحتاً مورد شناسايي قرا ندهند

تاريخچه تدوين منشـور نـورمبرگ و آراء   . بسياري از اسناد مورد تأكيد قرار گفته است

رمبرگ نشان مي دهد كه دست اندركاران اين دادگاه توجه خاصي به سياسـت  دادگاه نو

و يـا   » سياسـت تـرور  «كـه  » بر عليه هر جمعيت غير نظامي«وحشيگري و آزار و اذيت 

  . اند نيز خوانده شده است داشته» سياست آزار، اذيت، سركوب و قتل غيرنظاميان«
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آن تشـكيل شـده اسـت آشـكار      از اين گذشته رويه قضايي محاكم نظامي كـه پـس از  

  1.سازد كه عنصر سياسي شرط لازم تحقق جرائم عليه بشريت بوده است مي

اين عنص سياسي بعداً هم در كار كميسيون حقوق بين الملل، تصميمات دادگاه كيفري 

  . هاي حقوقدانان منعكس شد بين المللي يوگسلاوي و نوشته

جرائم عليه بشريت مقـرر داشـت كـه     كميسيون حقوق بين الملل در پيش نويس قانون

به تحريك يا با هدايت يك دولت يا يك سازمان يا يـك  «جرائم عليه بشريت بايد   همة

  » .گروه صورت گرفته باشد

» بر ضد هر جمعيـت غيـر نظـامي    «دادگاه كيفري يوگسلاوي سابق هنگام تفسر عبرت 

ايـر بـر ارتكـاب چنـين     بايد نعي سياست دولتي، سازماني يـا گروهـي د  «تأكيد نمودكه 

شريف بسيوني در كتاب جنايات عليه بشـريت در حقـوق   » .اقداماتي وجود داشته باشد

شود كه عنصـر سياسـي ويژگـي، جـرائم داخلـي هسـتند،        جزاي بين الملل، يادآور مي

  .لازم را مي بخشد» المللي عنصر بين«

رد تأكيـد قـرار   عنصر سياسي جرائم عليه بشريت در تصميمات دادگاههاي ملي نيز مـو 

  2.گرفته است

بنابرين اسناد كافي در تأييد لزوم وجود عنصر سياسي در تحقق جـرائم عليـه بشـريت    

  .وجود دارد

                                           
  . ١٣١همان ، ص  ١
  . ١٣٠همان، ص  ٢



  ٣٠

را بـه عنـوان شـرط    » سازمان يـافتگي «بايد گفت شناسايي عنصر سياسي، مجدداً معيار 

  . سازد  لازم در همة موارد مطرح نمي

بسيار بالايي از هماهنگي و تشكيل اسـت و  اصطلاح سازمان يافتگي مستلزم وجود حد 

كـاملاً سـازمان يافتـه و    «: المللي روآندا آن را چنين تفسير كرده سـت  دادگاه كيفري بين

پيرويك الگوي منظم مبتني بر سياست مشتركي كه متضـمن صـرف منـابع عمـومي يـا      

 براي. به مراتب انعطاف پذير است» سياست«بر عكس اصطلاح » .خصوصي كلان باشد

. به مراتب انعطاف پـذيرتر اسـت  » سياست«بر عكس اصطلاح «نمونه در رأي و حمكم 

، دادگاه كيفري يوگسلاوي اعـلام نمـود كـه لازم    » Tadic«براي نمونه در رأي و حكم 

هاي راديـويي حـامي قتـل     بنابراين احتمالاً وجود برنامه. رسمي باشد » سياست«نيست 

  1.كافي است عام مردم براي اثبات وجود يك سياست

توان ويژگيهاي عنصر سياست براي عوامل دولتي و غير دولتي را به  به طور خلاصه مي

  : ترتيب ذيل بيان نمود

  . باشد سياست، تبلور انگيزه تعبض آميز و آزار و اذيت مي -1

اقدامات ارتكاب يافته بر مبناي سياست مزبور، به موجب قوانين داخلـي آن دولـت    -2

  . جرم باشد

                                           
  . ١٣١ص همان ،  ١



  ٣١

شان، ارتكـاب شـده،    كابي از سوي نمايندگان دولتي، در صلاحيت رسميجرائم ارت -3

هدايت شده يا تحريك شده باشد و يا نمايندگان دولتي آشـكارا از ارتكـاب چنـين    

  . اقداماتي پيشگيري نكرده باشند

مقياس آزار و اذيت قربانيان، بر مبناي گستردگي و سازمان يافتگي جرائم روي داده  -4

  . باشد

ب جرائم عليه بشريت لازم است كه از نهادهاي دولتي و پرسـنل دولتـي   براي ارتكا -5

  1.استفاده شود و يا اين نهادها و پرسنل از وقوع اينگونه جرائم پيشگيري ننمايند

  وقوع حمله بر عليه جمعيت غيرنظامي) ج

  : اساسنامه در اين خصوص مي گويد 7م  2قسمت الف از بند 

عليـه   1ارتكاب چندين عمل از اعمال مذكور در بند منظور رفتاري است كه مشتمل بر 

هر جمعيت غيرنظامي، كه اين اعمال در تقلب يا پيشبرد سياست يـك دولـت يـا يـك     

  . سازمان صورت گرفته باشد

  :اين اصطلاح را بررسي مي كنيم

  »هر«واژة  -1

بـه   كند كه جرائم عليه بشريت مي تواند نسبت توان چنين گفت كه واژه هر بيان مي مي

تابعيـت و   شهروندان و  اتباع يك دولت ارتكاب يابند و يا حتـي نسـبت بـه افـراد بـي     

                                           
  .٥٤زهرا كسمتي، همان، ص  ١



  ٣٢

يادراي تابعيت دولت ديگري ارتكاب يابند و لازم نيست غير نظاميان حتماً اتبـاع يـك   

  .قدرت بيگانه باشند

  » غيرنظاميان«واژة  -2

  . سازد اين واژه حملات بر ضد نيروهاي مسلح را مستنثي مي

اي را ايجاد مي كند، و آن اينكه معيار جمعيت غير نظامي چيسـت؟ بـه    ث مسألهاين بح

  عبارت ديگر جمعيت غير نظامي چه ويژگيهايي دارد؟ 

  . آيد در اساسنامه و در گزارش دبير كل هيج معياري در اينخصوص به دست نمي

يـف  افـراد غيرنظـامي را اينطـور تعر    1977پروتكل شماره يـك مـورخ    50اما در ماده 

افرادي غير نظامي محسوب مي شـوند كـه در هـيچ يـك از طبقـات نيروهـاي       : كند مي

و مـاده  ) ژنو(عهده نامه سوم  4قسمت الف م  6،  3،  2،  1هاي  مسلح مقررر در رديف

و البته نكته ديگر اين است كه با توجه به اينكـه جـرم   . پروتكل حاضر حاي نگيرند 43

رسـد   بـه نظـر مـي   . در زمان صلح روي مي دهد عليه بشريت هم در زمان جنگ و هم

و بـه نظـر مـي رسـد در     . تفكيك بين نظامي و غيرنظامي مربوط به شرايط جنگي باشد

شوند، اعم از اينكه  شرايط صلح، تمامي اتباع يك دولت كه تبعه آن دولت محسوب مي

  . گيرند نظامي باشند يا غيرنظامي در تركيب جمعيت غيرنظامي قرار مي

  »جميت«ه واژ -3



  ٣٣

و هدف از اعمال اين مسأله ايـن  . باشد جمعيت منعكس كننده ماهيت جمعي حمله مي

است كه جرائمي كه داراي ماهيت جمعي مي باشند و اقدامات انفـرادي و يـا جداگانـه    

  .باشند، لحاظ نمود افرادي نمي

كميسيون جرائم جنگي سازمان ملل متحـد نيـز اظهـار داشـت كـه هـدف از قيـد ايـن          

جـرائم انفـاردي افـراد در چـارچوب جـرائم عليـه بشـريت        : رت اين اسـت كـه  ضرو

  . گنجد، بلكه يك اقدام توده اي، منظم و قاعده مند مورد نياط است نمي

كـه البـت بـه معنـاي نـابود      . دار قربانيان است ماهيت انوبه و توده  و منظور از جمعيت،

اي از افراد مورد  قابل ملاحظه باشد بلكه قرباني شدن تعداد شدن كامل اين جمعيت نمي

نظر است البته اگر تنها يك نفر و يا تعداد انـدكي هـم بـا طـرح و برنامـه هماهنـگ و       

  . سازمان يافته قرباني شوند باز هم جرم عليه بشريت است

  واژه جهت دارد -4

  .ريزي شده باشد و جهت دارد باشد يعني جرم برنامه

  عنصر تبعيض آميز بودن) د

مورد بحث ديگر در كنفرانس رم اين بود كه آيا براي تعريف جرائم عليه  از موضوعات

بشريت نيازي به قيد انگيزه تبعيض آميز هست يا خير؟ يعني آيا ايـن جـرائم بايـد بـه     

  دلايل مذهبي، نژادي، قومي، سياسي و ملي انجام شود يا خير؟ 

اص تعقيب و آزار كنندگان در اجلاس بر اين نظر بودند كه تعريف جرم خ همه شركت

جـرم تعقيـب و آزار و     زيـرا جـوهرة  . باشـد  و اذيت نيازمند قيد انگيزه تبعيض آميز مي



  ٣٤

اما اكثريت پذيرفتند كه براي تعريف همـه جـرائم عليـه بشـريت     . اذيت، تبعيص است

و بالاخره در مذاكرات رم ايـن توافـق حاصـل    . نيازي به قيد عنصر تبعيض آميز نيست

ض آميز، عنصر ضروري براي همه جرائتم عليه بشريت نيابد و فقـط  شد كه انگيزه تبعي

و آن هم با ايـن تأكيـد كـه هـر چنـد      . در مورد جرم تعقيب و آزار و اذيت لحاظ شود

اعمال تبعيض نمي تواند يك جرم كيفري باشد ولي اشكال بسيار شديد اعمال تبعـيض  

و شناسايي . تي كيفري داردآشكارا مجازا. كه به حد تعقيب و آزار و اذيت عمدي برسد

تعقيب و آزار و اذيت به عنوان يك جرم در مواردي جايز است كه نقض شديد عمدي 

همراه با اعمال تبعيض عمدي به دلايل غير قانوني و در ارتبـاط بـا سـاير اقـدامات بـر      

و نكته ديگر اينكه در كنفرانس رم چنين توافق شد كه بايـد ارتبـاط   1. شمرده شده باشد

جرم تعقيب و آزار و اذيت و هر جرم ديگري كه در صلاحيت ديوان كيفري بـين   ميان

يعني ساير اقدامات   المللي است يا هر اقدامي كه در بند اول به آن اشاره گرديده است،

  2. غيرانساني، محرز شود

  ) قصد نامشروع(عنصر معنوي ) هـ

علم به حملـه داشـته باشـد    اساسنامه آمده كه مرتكب بايد  7م  1در قسمت آخر از بند 

المللي در تعريف خود تأييد مي نمايد كه در عين حـال كـه    اساسنامه ديوان كيفري بين

باشد، دست كم  ضرورتي ندارد متهم مسئول حمله سراسري عليه جمعيت غيرنظامي مي

برخي از ناظرين اعتقاد داشـتند كـه چنـين اطلاعـي لازم     . بايد از جمله آگاه بوده باشد

                                           
  . ٦٥همان ، ص  ١
  . ٦٦ص   همان، ٢



  ٣٥

از نظر آنها تنها مانع صلاحيتي، وجود حمله بر ضد جمعيت غيرنظمـي اسـت و   . نيست

خبـر باشـد    هنگامي كه اين مانع بر طرف شد متهم را حتي اگر از حملـه سراسـري بـي   

رسد رهيافتي  با وجود اين، به نظر مي. توان به جرم جنايت عليه بشريت محكوم كرد  مي

وظيفـه  . نيادين حقوق كيفري سازگارتر استكه در كنفرانس رم اتخاذ گرديد با اصول ب

دادستان در زمينه اثبات وجود همه عنصر جـرائم از جملـه عـنص معنـوي را ريسـمان      

سازمان يافته يـا گسـترده، عنصـر      ارتباط با يك  حملة. اند طلايي حقوق كيفري خوانده

ته را به پايه شديدترين جـرائم شـناخ  » معمولي«اي است كه يك جرم  ضروري و اصلي

رسـاند هنگـام محكـوم  كـردن فـردي از بايـت ارتكـاب ايـن          شده بر ضد بشريت مي

شديدترين جرم بين المللي، اگر شخصي واقعاً از اين عنصر اصـلي و مركـزي اطلاعـي    

اصل كافي نبودن صرف عنصر مـادي و لـزوم همـراه بـدن آن بـا عنصـر       . نداشته باشد

ناصر ذهني، زحمت نامتناسبي براي و انگهي وظيفه اثبات همة ع. معنوي نقض مي شود

با توجه به رسوايي گريز ناپـذير هـر حملـة سـازمان يافتـه يـا       . دادستان ايجاد نمي كند

توان وضعيتي را تصور كـرد كـه در    به دشواري مي  گسترده بر ضد جمعيت غير نظامي،

اي شـود و بـه    مرتكب قتل به عنـوان بخشـي از چنـين حملـه    ) مثلاً(آن شخص بتواند 

بـا وجـود ايـن اگـر چنـين      . تي مدعي گردد كه كاملاً از اين حمله ناآگاه بوده استراس

امـا بـراي جـرائم      حالتي پيش آيد، متهم قصـد نامشـورع بـراي ارتكـاب قتـل داشـته،      

  1.تري مانند جرم عليه بشريت، چنين قصدي نداشته است جدي

                                           
  .١٣٢همان، ص   رابينسون،  داريل، ١



  ٣٦

  المللي  ري بينمصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيف -مبحث چهارم

  المللي  مصاديق جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين

   :دسته تقسيم كرد 3توان به  جنايات بر ضد بشريت را مي

  جنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افراد -1

  جنايات بر ضد آزاديهاي افراد  -2

  ساير اعمال ضد بشري -3

  دجنايات بر ضد تماميت جسمي و روحي افرا) الف

  ) مستمر(، شكنجه و آزار )ريشه كن نمودن(قتل، قلع و قمع : اين جرائم عبارتند از

مذهبي يـا    هر گروه يا هر تجمع مشخصي به علل سياسي، نژادي، ملي، قومي، فرهنگي،

يا به علل ديگر در ارتباط با هر يك از اعمـال مـذكور    3جنسي به شكل مندرج در بند 

مول صلاحيت ديوان كـه در سراسـر جهـان بـه موجـب      در اين بند و يا هر جنايت مش

در مورد قتل و قلع و قمع از بـين رفـتن   . الملل غير مجاز شناخته شده است حقوق بين

كامل تمام يا بخشي از قربانيان وجود دارد و در مورد شكنجه و آزار مسـتمر، قربانيـان   

  1.شوند به طور كامل از بين نمي روند ولي متحمل رنج و عذاب مي

بـود  » جنسـيت «اي كه در كنفرانس رم در اين زمينه بحث انگيز بوه، آزار به لحاظ  نكته«

رسيد كليه حالات جنسي از جمله همجنس بازان را نيـز    چون كلمه جنسيت به نظر مي

اساسـنامه   7شود ولي در كنفرانس رم پس از بحثهايي سرانجام بند سوم مـاده   شامل مي

                                           
المللي، مجله  ابراهيم بيك زاده، بررسي جنايت نسل كشي و جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين ١

  . ٨٧و  ٨٨، صفحات )٧٦-٧٧سال ( ٢١-٢٢تحقيقات حقوقي، شماره 



  ٣٧

جنسيت شامل دو جنس مـذكر يـا   «: ينگونه تعريف كردرا ا»  (gender)جنسيت «كلمه 

  1.شود و معناي ديگري هم ندارد  مؤنث، با توجه به مجموعه شرايط هر جامعه، مي

   (murder)قتل  -1

قتل عبارت است از سل ارادي حيات افراد كه همواره مورد تنفر و انزجـار افـراد بشـر    

ه است و سنگين ترين مجازاتهـا  بوده و در قوانين داخلي همه كشورها ممنوع اعلام شد

لاهه، كنوانسـيون چهـارم ژنـو مـورد      1907و  1899را به دنبال دارد قتل در كنوانسيون 

  . اشاره قرار گرفته ولي تعريف نشده است

در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نيز فقط نامبرده شده و تعريفي از آن ارائـه نشـده   

ز تصويب اساسنامه ديوان مورد بحث بود تعريفـي  است و حتي در پيشنهاداتي كه قبل ا

  . شايد مهمترين دليل روشن و آشكار بودن آن باشد. از اين جنايت ارائه نشده است

   (Eextermination)) ريشه كن نمودن (قلع و قمع  -2

گيـرد و نـوعي از    ريشه كن كردن جنايتي است كه عليه يك گروه از افراد صـورت مـي  

كه شامل تحميـل وضـعيت خاصـي از زنـدگي اسـت از جملـه       بين بردن جمعي است 

محروم كردن از غذا و دارو به منظور منهدم كردن بخشـي از يـك جمعيـت غيرنظـامي     

اين جنايت بسيار نزديك به جنايت نسل كشي است اما با توجـه  . شود   برنامه ريزي مي

. ان يافتـه باشـد  كه گفته عمل ارتكابي بايستي به شكل گسترده يا سـازم  7به صدر ماده 

در مقياس وسيع باشـد در غالـب جنايـات عليـه     » ريشه كن كردن«بنابراين اگر جنايت 

                                           
  همان ١



  ٣٨

اساسنامه يعنـي در غالـب    6بشريت جاي دارد و در غير اينصورت مشمول بند ج ماده 

  . گيرد جنايت نسل كشي جاي مي

   (Torture)شكنجه  -3

روحي بر شخصي كـه توقـع   تحميل عمدي درد يا رنج شديد جسمي يا «شكنجه يعني 

  ».يا تحت كنترل متهم به شكنجه است

مثلاً در يونان قديم بسيار معمول بود اما بـه  . در طول تاريخ شكنجه هميشه جرم نبوده 

لاهه  1907و  1899المللي شد و در كنفرانسيونهاي  تدريج منع شكنجه وارد صحنه بين

، اعمال شـكنجه منـع   1977هاي  ژنو و پروتكل 1949مشترك كنوانسيونهاي   3و ماده 

المللـي حقـوق مـدني و سياسـي اعلاميـه       گرديد و در غير موارد چنگي نيز ميثاق بـين 

اي نيز به همين ترتيب شكنجه  جهاني حقوق بشر و ساير كنوانسيونها و معاهدات منطقه

ه بنابراين منع شكنجه امروزه از قواعد اساسي و مهم حقوق بشر دوستان. اند را منع كرده

  1.المللي است بين

   (Parsecation)آزار و ايت  -4

يعني ارتكاب اعمالي كه موجب ورود صدمات جسماني و رواني و ضررهاي اجتماعي 

  . شود و اقتصادي به اشخاص مي

آزار و : به عنوان جنايت عليه بشـريت آمـده شـامل    7منظور از آزار و اذيتي كه در ماده 

نـژادي، ملـي، قـومي،      خصـي بـه علـل سياسـي،    ايت و تعقيب هر گروه يا مجمـوه مش 

                                           
  ١٦٨، ص )پايان  نامه(المللي و صلاحيهاي آن،  محمد بخشي كشتلي، مباني تشكيل ديوان كيفري بين ١



  ٣٩

كه اين اعمال بر خلاف  اصول و قواعـد  . جنسيت يا علل ديگر است  فرهنگي، مذهبي،

  . باشد الملل بشر دوستانه مي حقوق بين

  جنايات بر ضد آزاديهاي افراد) ب

كه عبارتند از به بردگي كشيدن، كـوچ يـا انتقـال اجبـاري جمعيـت، حـبس كـردن يـا         

الملـل، تجـاوز    شديد از آزادي جسماني يا نقض قواعد بنيادين حقـوق بـين   محروميت

حاملگي اجباري، عقيم كردن اجبـاري و هـر     جنسي، بردگي جنسي، فاحشگي اجباري،

  . شكل ديگر خشونت جنسي مشابه آن، ناپديد كردن اجباري افراد و آپارتايد

  . قربانيان هستندجنايات اين قست به طور عمده زايل كننده آزاديهاي فردي 

   (Enslavemen)به بردگي گرفتن  -1

تري برخـوردار اسـت،    منع بردگي نسبت به ديگر جنايات بين المللي از سابقه طولاني«

به بردگي گرفتن يعنـي  . لاهه بر مي گردد 1907و  1899يعني به  قبل از كنوانسيونهاي 

رد اسـتثمار قـرار دادن،   اعمال اختيارات مربوط به حـق مالكيـت بـر انسـان و او را مـو     

  1.باشد مي

اعمال اختيارات مربوط «نمايد  ولي خود اساسنامه به بردگي گرفتن را اينطور تعريف مي

به حق مالكيت بر انسان كه مشتمل است بر اعمالي كه از قبيل خريد و فروش انسان به 

  .»ويژه زمان و كودكان

  تبعيد يا كوچ اجباري جمعيت  -2

                                           
  . ١٦٧همان، ص  ١



  ٤٠

جباري اشخاص مورد نظر از طريق بيـرون رانـدن يـا ديگـر اعمـال      يعني جابجا كردن ا

  . اي كه قانوناً در آنجا حضو دارند قهرآميز از منطقه

تبعيد به معني اعـزام اشـخاص از يـك    «فرق اين تبعيد و كوچ اجباري در اين است كه 

شور به كشور ديگر است ولي كوچ اجباري به معني منتقل كردن آنها به طـور اجبـاري   

  1.باشد اي به نقطه ديگر در همان كشور مي نقطه از

   (Imprisonment)حبس كردن  -3

حبس كردن يعني ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني كه برخلاف قواعد اساسي 

جهاني حقوق بشر چنين تصـريح    اعلاميه 9در اين زمينه ماده . باشد الملل مي حقوق بين

  . مي نمايد

  » .رانه توقيف كرد يا حبس كردتون خود س احدي را نمي«

  .اين مورد نيز در اساسامه ديوان كيفري بين المللي تعريف نشده است

  تعرضات جنسي -4

اي است كه به طور  عمده در پي بـروز بحـران در    تعرضات و خشونهاي جنسي پديده

سرزمين يوگسلاوي سابق با شدت زيادتري نسبت بـه گذشـته ظـاهر شـدند و توجـه      

اما فقط يك نوع آن يعني تجاوز جنسي در ماده . را به خود جلب نمودند جامعة جهاني

المللي يوگسلاوي به عنوان جنايت بر ضد بشريت لحـاظ   اساسنامه دادگاه كيفري بين 5

المللي روآندا نيـز تكـرار و درج گرديـده     اساسنامه دادگاه كيفري بين 3كه در ماده . شد

                                           
  ) ١٣٧٧(همان، به نقل از ميرمحمد صاقي  ١



  ٤١

مد نظر قرار گفت به طوري كه علاوه بر تجاوز در كنفرانس رم موارد ديگري نيز . است

عقيم كردن اجبـاري و هـر     حاملگي اجباري،  جنسي، بردگي جنسي، فاحشگي اجباري،

شكل ديگر خشونت جنس نيز لحاظ شد كه در مورد حاملگي اجباري بحثهـايي پـيش   

آمد كه سرانجام حاملگي اجباي به عنوان جرم عيه بشريت مورد پـذيرش قـرار گرفتـه    

و . شروط بر اينكه تأثيري بر مقرارت داخلي دولتها در مورد سقط چنين نداشته باشـد م

  : آن را اينطور بيان مي دارد

بـه  . حاملگي اجباري يعني حبس كردن غيرقانوني زني كه به روز حاملـه شـده اسـت   «

هاي فـاحش حقـوق بـين     قصد تأثيرگذاري بر تركيب قومي يك جمعيت يا ديگر نقض

  1»الملل

  پديد كردن اجباري اشخاصنا -5

اين جنايت كه در پيش نويس اساسنامه ديوان كيفري بين المللي هم مطرح شده بود بـا  

ناپديـد  «طبق اساسامه ديوان، . انكي تغيير در متن نهايي اساسنامه مورد قبول قرار گرفت

كردن اجباري اشخاص يعني بازداشت يا حبس يا ربودن اشخاص توسط يك دولت يـا  

ان سياسي يا با اجازه يا حمايت يا رضايت آنها و سپس امتناع آنها از پـذيرش  يك سازم

محروميت اين اشخاص از آزادي و يا امتناع از دادن اطلاعـات از سرنوشـت يـا محـل     

  . باشد وجود آنان به قصد محروم نمودن آنها از حمايت قانون براي مدت طولاني مي

                                           
  . ٨٩-٩٠ابراهيم بيك زاده، همان، صحات  ١



  ٤٢

ه قصد محروم كرن اشخاص از حمايت قانون بنابرين بازداشت يا حبس يا ربودن بايد ب

براي مدت زمان طولاني باشد، بنابراين مواردي از جملـه بازداشـتهاي موقـت در زمـره     

ناپديد كردن اجباري اشخاص ودر نتيجه در قلمرو جنايات بر ضد بشـريت قـرار نمـي    

  1.گيرند

  )آپارتايد(جنايات تبعيض نژاي  -6

طريق يك رژيم نهادينه و ايجاد قشار و سلطه مـنظم  يعني ارتكاب اعمال غير انساني از 

يا گروههاي نژادي ديگر و ارتكـاب آن اعمـال بـه      توسط يك گره نژادي بر يك گروه،

  : قصد حفظ و نگهداري آن رژيم اين اعمال غير انساني عبارتند از

امـتناع از پذيرش حق حيات و آزادي شخصي براي عضـو يـا اعضـاء يـك گـروه       -1

  نژادي

ناعادلانه وضعيت خاصي از زندگي به يك گروه نژادي كه به منظور نابودي تحميل  -2

  . عملي تمام يا بخشي از آن گروه طراحي شده است

اتخاذ تدابير قانوني يا اقدامات ديگر با هـدف جلـوگيري از مشـاركت يـك گـروه       -3

نژادي در زندگي سياسي و اجتمـاعي و اقتصـادي و فرهنگـي كشـور و نيـز ايجـاد       

  . رايطي كه رشد و شكوفائي آن گروه را با مانع روبرو مي سازدعامدانه ش

                                           
  . ٩١همان، ص  ١



  ٤٣

هـاي   هر گونه اقدام از جمله اقدامات تقنيني با هدف جداسازي جمعيـت در قطـب   -4

هاي خاص و جدا  براي ارضاي يك گـروه و   نژادي و به ويژه از طريق ايجاد حمله

  . ممنوعيت ازدواج بين افراد گروههاي نژادي

  عضاي يك گروه نژادي به ويژه از طريق كار اجباريكشي از كار ا بهره -5

سركوبي سازمانها و اشخاص مخالف تبعيض نژادي يا محروم كردم آنها از آزاديهـا   -6

  و حقوق اساسي شان

  ساير اعمال ضد بشري) ج

المللي بري يوگسلاوي  بند آخر اساسنامه دادگاه كيفري بين 5اين اصطلاح قبلاً در ماده 

. المللي براي روآندا آورده شده است آخر اساسنامه دادگاه كيري بين بند 3سابق در ماده 

اي ايجاد را امكاني براي جامعه جهاني است كـه بتوانـد    مبناي فكر پذيرش چنين قاعده

هر گونه خشونتي كه ممكن است اتفاق افتد و وجـدان بشـري را متـأثر نمايـد امـا در      

بـه همـين جهـت هـم ايـن      . گذاردمجازات ن فهرست جنايات بر ضد بشريت نباشد بي

ماده  1اصطلاح در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نيز لحاظ شد قسمت آخر از بند  

  : اساسنامه ديوان اشعار مي دارد 7

ساير اعمال ضد بشري مشابه كه عاملاً به قصد ايجاد رنج زياد يا صـدمات شـديد بـه    «

  » .جسم يا به سلامت جسمي يا روحي صورت پذيرد



  ٤٤

المللي در واقع، با اين قاعده در پي جبران يك خلاء قانوني است كه ممكـن   امعه بينج

است مشكل جدي در آينده ايجاد نمايد و البته ايراداتي هم دارد مثلاً اين قاعده دقت و 

  . روشني را كه لازمه اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها است را ندار

د برخي اعمال از جمله خريد و فـروش اعضـاي   البته حسني كه دارد اين است كه شاي

  1. بدن بتوانند در زمره جنايات بر ضد بشريت لحاظ و مجازات شوند

                                           
  . ٩٢همان، ص  ١



  ٤٥

  جرائم عليه بشريت و ارتباط آن با نقص قواعد آمره -مبحث پنجم

المللـي و تعهـدات ناشـي از آنهـا،      قائل شدن به ويژگي آمده براي برخي از قواعد بـين 

هـايي   مقوعي خاص براي ارزيابي و محكوم ساختن تمـام رويـه  الملل را در  حقوق بين

  . گذارند  قرار مي دهد كه اصل كرامت ذاتي انسان را زير پا مي

  ماهيت قواعد آمره ) الف

هـاي بنيـادين جامعـة     نظم عمومي بين المللي در واقع اصولي اسـت كـه بيـانگر ارزش   

و . زمان و مكان ثابت مي باشـند هايي كه نياز به اثبات ندارند و در  ارزش. جهاني است

باشـند و عـدم رعايـت آنهـا ، آن      تنظيم كننده رفتارهاي اساسي اعضاي يك جامـه مـي  

  . كند جامعه را با خطر نيستي مواجه مي

اغلب قواعد حقوق بشر و بالاخص مهمترين آنها يعني قواعد مربوط به حفظ حيـات و  

  1.ها مي باشند ين ارزشصيانت از تماميت جسمي و روحي انسانها از جمله ا

الملل معيار تشخيص قواعد آمره را به ماهيت قواعـد آمـره مـرتبط     كميسيون حقوق بين

كنوانسـيون ويـن    53در مـاده  . معيارهايي كه براي قاعده آمره وجـود دارد . نموده است

الملل ، ماهيت يك قاعـده حقـوق بـين     و از نظر كميسيون حقوق بين. آورده شده است

كند معيارهاي شناسايي قاعده آمـره در مـاده    اعطا مي  كه به آن ويژگي آمرهالملل است 

  : كنوانسيون وين عبارتند از 53

  . باشد قاعده آمره، يك قاعده حقوق بين الملل عام مي -1

                                           
  . ٩٤همان، ص  ١



  ٤٦

المللـي در   الملل عام است كه توسط جامعه بين قاعده آمره، يك قاعده از حقوق بين -2

  .پذيرفته و شناسايي شده باشد كل به عنوان مطلق و غير قابل تخلف

الملـل    اي به وسله همه يا اكثريت دولتها به عنوان قاعده حقوق بين وقتي كه يك قاعده

شود، به اين معنا است كه يك اراده هماهنگ و مشترك جامعه بين المللـي   شناسايي مي

  . دولتها ظهور يافته است

تها را به عنـوان عامـل و فـاكتور    اي، رضايت دول فارغ از هر گونه شك و شبهه 53ماده 

  . كند غير قابل خدشه در تبيين و توصيف قواعد آمره معرفي مي

الملل عـام كـه يـك منعفـت و ارزش خاصـي را بـراي جامعـه         اگر يك فرم حقوق بين

آورد، نقض شود و به مخاطره افتد تا آن حـد كـه وجـدان     ها فراهم مي المللي دولت بين

دار شده و تحـت هـيچ عنـواني حاضـر بـه       آشكاري جريحهافكار عمومي عالم به نحو 

تون ويژگـي آمرانـة    پذيرش وضع موجود نشده و واكنش شديد از خود نشان دهد، مي

  1.قواعد ناظر بر آنها را معروض داشت

  محكوميت جرائم عليه  بشريت به عنوان قواعد آمره ) ب

ضمن نقض يـا سـلب   جنايت عليه بشريت از زمره اقدامات خشونت آميزي است كه مت

حمايت و رعايت حقوق بشر ارزشي بنيادي اسـت و  . حقوق ا ساسي فرد انساني است

تخلف از قواعد بنيادي حمايتي، به عنـوان منفـورترين پديـده اي كـه عـارض حيـات       

  . جمعي شده، نابخشودني است

                                           
  . ٧١-٧٣ن، صفحات زاهرا كسمتي، هما ١



  ٤٧

 انـد و از  جنايات عليه بشريت عملاً در نزد افكار عمـومي داراي مـاهيتي اساسـي بـوده    

المللـي   چنان اهميت و حساستي برخوردارند كه در بسياري از موارد با قواعد آمره بـين 

  . اند گره خورده و رابطه محكمي برقرار كرده

به نظر مي رسد گر چه محكوميت هر جرم عليه بشريت الزاماً در زمرة قواعد آمره بـين  

ايبر نظم جامعـة   خدشه المللي المللي نيست اما با عنايت به ويژگي اساسي مناسبات بين

 erga)هر محكوميت جرم عليه بشـريت دقيقـاً داراي وجـه    . المللي وارد مي آورد  بين

omnes) دولت ها بر مي گردد  بوده و دامنه آن به همة .  

در صورتي كه نقض و يا ناديده انگاشـته   (erga omnes)اساساً بايد گفت كه هر تههد 

عبارت ديگر نبايد نتيجه گرفت كه تعهدات نست به  به. شود، لزوماً جنايت نخواهد بود

المللي ، به خودداري از جنايت عليه بشريت و بـه طـور كلـي جنايـت بـين       جامعة بين

  . شود المللي محدود مي

يابيم كه در تعريف جرائم عليه بشريت به عنوان جنايات بين المللـي و   اما اساساً در مي

مفهوم مثبتي بر منافع عام و  3ساس و مبناي هر ا (erga omnes)قواعد آمره و تعهدات 

در نهايت اين جرائم داراي ماهيتي اساسي و مهـم بـوده   . المللي هسند حياتي جامعة بين

زيـرا قواعـدي كـه ارتكـاب اينگونـه جـرائم را منـع        . انـد  و با قواعد آمره پيوند خورده

  1.اند تحت عنوان قوعد آمره شناخته شده. اند نموده

                                           
  . ٧٤-٧٨همان، صفحات  ١



  ٤٨

  ي كليگير نتيجه

  : توان نتايج زير را به دست آورد از مجموعه مطالب گفته شده مي

المللي و مجازات آن بايد توسط يـك دادگـاه بـين المللـي صـورت       تعيين جرم بين -1

و . المللي تأسيس شـده اسـت   پذيرد كه بر اساس و مطابق مقررات اساسي و پايدار بين

لي صورت پـذيرد و در ايـن راسـتا ديـوان     اين امر بايد از طريق انعقاد معاهده بين المل

كيفري دائمي تشكيل شد كه نسبت به اشخاص   المللي به عنوان يك محكمة كيفري بين

  . اساسنامه، صلاحيت كيفري خواهد داشت 8و  7و  6حقيقي ناقض مواد 

اساسنامه دادگـاه كيفـري بـين المللـي پيشـرفت مهمـي در حقـوق كيفـري          7ماده  -2

زيرا در آن براي نختستين بار تعريفي از جنايات عليه بشـريت مطـرح   . المللي است بين

  .باشد دولت مي 160شده است كه حاصل مذاكرات چند جانبه ميان 

لازم شمرده نشدن وجود ارتباط ميان جنايات عليه بشـريت   7نكته مهم در تعريف ماده 

يـار گسـترده يـا    ، مع 7مـاده  . با برخوردهاي مسلحانه يا وجود انگيزه تعبض آميز است

حملـه عليـه هـر جمعيـت     «سازمان يافته بودن حمله را پذيرفته و به همـراه آن مفهـوم   

  . گيري از سوابق مربوط، بسط داده است را با بهره» غيرنظامي

در مورد عنصر سياسيت هم رويه قضائي محاكم بين المللي و ملي و تفاسر مربـوط بـه   

  . خوبي مؤيد لزوم وجود اين  عنصر است

نجانده شدن جرم سر به نيست كردن افراد به معناي بازشناسي صريح اين نـوع اقـدام   گ

  . غيرانساني است كه مايه نگراني خاص جامعه بين المللي شده است



  ٤٩

مـاده در قـوانين داخلـي اكثـر كشـورهاي جهـان جـرم         7جرائم ذكر شده در ماده  -3

گـردد كـه تمـامي     قـي مـي  محسوب مي شود اما هنگامي از نظر بين المللي نيز جـرم تل 

  . ار دار باشد 7شرايط مندرج در ماده 

جرم ناپديد كردن اجباري افراد، اگر چه اقـدامي خـلاق حيثيـت و كرامـت انسـاني       -4

  . است ولي جرم جديدي است كه براي اولين بار وارد شد بين المللي گرديده است

ز عـدالت نيسـت بلكـه    در مقدمه اساسنامه ديوان به استنثناي جمله آخـر، سـخني ا   -5

سخن اصلي به واقع كمك  صلح و  امنيت بين المللي است، اگر چه خود هدف بسـيار  

اما اساساً وظيفه ديوان همكاري و مسـاعدت در جهـت تحكـيم صـلح و       خوبي است،

امنيت بين اللمللي است نه بسط عدلات و لذا در مواردي كـه اعضـاي شـوراي امنيـت     

نايتكار مي تواند محل صلح و امنيت بين المللي باشد يـا  معتقد باشند كه تعقيب يك ج

اينكه شوراي امنيت را از پيشرد اهدافش براي فيصله مسالمت آميز اختلافـات محـروم   

منشـور صـادر كنـد و     7اي به موجـب فصـل    كند، شورا اين حقوق را دارد كه قطعنامه

  . ديوان را از پيشگيري موضوع منع كند

تواند احراز صلاحيت نمايد كه نظام حقوقي ملي قادر يا مايـل    يديوان تنها زماني م -6

به اعمال صلاحيت نباشد يعني دويان تكميلي است و در مواردي كه صلاحيت همزمان 

آيـد اصـولاً اولويـت بـا      بين دادگاههاي ملي و ديوان كيفي بين المللـي بـه وجـود مـي    

  . صلاحيت ديوان كيفري بين المللي است



  ٥٠
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